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مقايسة داستان «رستم و سهراب» با 
نمايشنامة «كوهولين»

محمد پاشايى*
چكيده

ادبيات تطبيقى، تحقيقى است در باب روابط و مناسبات بين ادبيات ملل جهان و نظارت 
بر تمامى مبادلات و معاملات فكرى و ادبى كه از سرحدّ قلمرو زبان قومى به اقوام دور 
و نزديك روى مى دهد و رسالت اصلى آن، تشريح خط سير روابط و پيوندهاى ادبى و 
فكرى  ميراث هاى  ازطريق  تفاهم  به  رسيدن  و  آن ها  به  شاداب  و  تازه  روح  بخشيدن 
غم انگيز  داستان  مقايسه ى  و  تحليل  به  مقاله  اين  در  است.  ملت ها  دوستى  و  مشترك 
«رستم و سهراب» از حكيم ابوالقاسم فردوسى، شاعر قرن چهارم هجرى و نمايشنامة 
«كوهولين» از ويليام باتلر ييتز، شاعر و نمايشنامه نويس شهير ايرلندى در قرن نوزدهم 
ميلادى دست زده ايم و هدف از مقايسة اين دو اثر، تبيين بده بستان هاى ادبيات كشورها 
است كه در دو برهة مختلف تاريخى به رشتة تحرير درآمده است. فردوسى در داستان 
غم انگيز «رستم و سهراب»، ماجراى پهلوانى را كه به دست خود، ندانسته، فرزند خويش 
را مى كشد، بيان كرده است. فردوسى اين گزاره را با توجه به مقدمه چينى و براساس تعداد 
اتفاقاتى كه با هم رابطة علىّ و معلولى دارند، شكل داده است و در اصل، طرح1 اصلى 
داستان غم انگيز او است. «نمايشنامة كوهلين» نيز نبرد تن به تن ميان پدر و پسر است 

كه هيج يك از آن دو از خويشاوندى كه با حريف خود دارد، آگاه نيست. 

كليدواژه ها: ادبيات تطبيقى، تأثير و تأثر، هم گرايى، كوهولين، رستم و سهراب، زبان 
قومى، ويليام باتلر.
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ادبيات تطبيقى
دانشگاه  فرانسوى  استاد  ويلمن2،  نخستين بار  اروپا  در  را  تطبيقى1  ادبيات  «اصطلاح 
سوربن، در سال 1827م. به كار برد.» (خطيب، 1999م: 91)؛ ولى در آن زمان، اصول علمى و 
قانونمندى چندانى در كار نبود؛ تا اينكه با گذشت زمان به اصول و روش هاى علمى آراسته 
شد و كم كم شكل علمى ترى به خود گرفت (رك: زرين كوب، ج1، 1354: 125). به طور كلى، 
ادبيات تطبيقى، خاستگاه و منشأى غربى دارد و با گذشت زمان و به تدريج وارد ديگر كشورها 
ادبيات  پژوهش هاى  عرصة  پيشگام  تطبيقى  ادبيات  فرانسوى  مكتب  درواقع  و  است  شده 

تطبيقى در جهان است. 
براى ادبيات تطبيقى تعاريف متعددى ارائه شده است كه به عنوان مثال، نظر دو منتقد 

ذكر و بررسى مى شود. 
الف ـ طه ندا (استاد برجسته ى ادبيات تطبيقى در سرزمين هاى عربى) در تعريف ادبيات 

تطبيقى آورده است: 
ادبيات تطبيقى، بررسى روابط تاريخى ادبيات ملى با ادبيات ديگر زبان ها است؛ چگونه 
ادبيات يك كشور با ادبيات ديگر سرزمين ها پيوستگى مى يابد و بر يكديگر تأثير متقابل 

مى نهند. (ندا، 1383: 25و26) 
ب ـ محمد غنيمى هلال، منتقد برجسته، ادبيات تطبيقى را چنين تعريف مى كند: 

ادبيات تطبيقى، تحقيق در باب روابط و مناسبات بين ادبيات ملل جهان و نظارت بر تمامى 
مبادلات فكرى و ادبى كه از سرحدّ قلمرو زبان قومى به اقوام دور و نزديك روى مى دهد. 

(غنيمى هلال، 1373: 31) 
در تعاريف مذكور، دو عنصر برجسته و چشمگير وجود دارد و آن دو عبارت اند از تأثير 
و تأثر ادبيات اقوام و كشورها و روابط متقابل تاريخى. شايان ذكر است كه بعضى منتقدان 
دست  مختلف  قوم  سه  يا  دو  متقابل  روابط  بررسى  به  فقط  تطبيقى  ادبيات  كه  معتقدند 

1. comparative literature                  2. villemain
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مى زند و ادبيات همگانى است كه جنبش ها و شيوه هاى ادبى فرامرزى را بررسى مى كند.
(← ولك و وارن، 1373: 46ـ45). پس ادبيات تطبيقى، بررسى و تحليل انعكاس و تجلى 
پديده هاى ادبى، اعم از واژه ها و موضوعات و گاهى تصويرها و مضمون هاى شعرى از زبانى 
به زبان ديگر را برعهده دارد. البته بايد توجه داشت كه مقايسه ى اديبانى كه به زبان مشترك 
با  كشور  يك  ادبيات  ميان  چون «مرز  نمى گنجد.  تطبيقى  ادبيات  حيطه ى  در  مى نويسند، 

ادبيات ديگر كشورها در قلمرو پژوهش هاى تطبيقى، زبان ها است» (ندا، 1383: 26).
(متوفاى  طوسى  اسدى  گرشاسب نامة  با  فردوسى  شاهنامة  مقايسه ى  مثال،  به عنوان 
در  شاهنامه،  از  گرشاسب نامه  وام گيرى  و  تأثيرپذيرى  ميزان  تعيين  و  ق.)   . هـ  سال 456 
حيطة ادبيات تطبيقى نمى گنجد؛ چون هر دو كتاب زبان مشتركى دارند. درواقع در «ادبيات 

تطبيقى»، پا از حوزة ادبيات ملى و ميهنى بيرون گذاشته مى شود. 
در حيطة ادبيات تطبيقى، هيچ ملتى هويت خالصى ندارد و هر فرهنگى از فرهنگ هاى 

ديگر تأثير پذيرفته است و به نوبة خود بر ديگر فرهنگ ها تاثير گذاشته است.   

موضوعات ادبيات تطبيقى
1. پژوهش در موارد تلاقى ادبيات در زبان هاى مختلف؛

2. يافتن پيوندهاى پيچيده و متعدد ادب در گذشته و حال؛
3. ارائة نقشى كه پيوندهاى تاريخى در تأثير و تأثر داشته است، چه از جنبه هاى اصول فنى 

در انواع مكاتب ادبى و چه از ديدگاه فكرى. (غنيمى هلال، 1373: 32) 

رسالت ادبيات تطبيقى 
تشريح خط سير روابط و پيوندهاى ادبى و بخشيدن روح تازه و شاداب به آن ها. رسيدن 
ص  (همان،  ملت ها.  دوستى  و  مشترك  فكرى  ميراث هاى  شناساندن  ازطريق  تفاهم  به 

33 و 34).
است:  گفته  تطبيقى  ادبيات  رسالت  پيرامون  1908م.  سال  در  هند،  بزرگ  شاعر  تاگور، 
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به حساب  ديگرى  چيز  گوناگون  سرزمين هاى  مجموعة  از  جز  زمين  كرة  كه  همان گونه 
نمى آيد، و عمران و آبادى زمين جز به وسيلة كوشش كشاورزان و دهقانان ميسر نمى شود، 
ادبيات نيز بر همين قياس است. ادبيات به تنهايى مجموعه اى از آثار ادبى و نويسندگان 
نيست، اما بسيارى از ما درباره ى ادبيات به شيوه اى كه آن را شيوة كشاورزان دربرابر زمين 
ناميده ام، مى انديشند. ما بايد خود را از اين اقليم گرايى محدود رها كنيم؛ بايد بكوشيم اثر 
يك نويسنده را به عنوان «كل» بنگريم و به اين كل، به عنوان «جزئى» از آفرينش جهانى 
انديشة انسان ها نظر كنيم و ازخلال ادب جهانى به پديده هاى گوناگون اين روح و تفكر 
جهانى بينديشيم. اين مسئوليتى است كه اينك بايد انجام بدهيم. (همان، ص 20، متن 

سخنرانى تاگور در يكى از دانشگاه هاى كلكته)

ارزش و اهميت ادبيات تطبيقى 
بررسى و پژوهش در زمينه ى ادبيات تطبيقى براى هر قوم و ملتى حايز اهميت فراوانى 
است. پژوهشگر از خلال پژوهش هاى خود مى تواند مهارت ويژه اى به دست بياورد تا بتواند 
هرآنچه را كه اصيل و بومى است از فرهنگ و انديشة بيگانه بازشناسد و گرايش هاى پنهان 
و ناپيدا را تشخيص دهد و بازتاب هاى كمرنگ اديب متقدم را در اديبان متأخر بازشناسد. 

(← ندا، 1383)
همچنين زبان و ادبيات مى توانند بازتاب هاى فرهنگى و مفاهيمى اجتماعى كسب كنند 
كه گاه با اختلاف جامعه متفاوت است؛ گاه در يك زبان، مدلول و مفهوم واژه اى در مناطق 

مختلف دگرگون مى شود. (همان)

هدف ادبيات تطبيقى 
ادبيات تطبيقى تجزيه و تحليل حقايق و چگونگى انتقال اين حقايق از زبانى به زبان 
ديگر را برعهده دارد و درصدد است تا بده بستان هاى زبان هاى مختلف را تعيين و تبيين 

كند و ميزان آن را مشخص سازد. 
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اين نوع تحقيق ها قبل از اينكه به منابع ديگر وابسته باشند، به خود آثار نياز دارند. 

انتقال حقايق از زبانى به زبان ديگر 
انتقال كشمكش رستم و سهراب و گزاره ى فرزندكشى، با تعدادى اتفاقات كه رابطة علىّ 
ايرلند، بيانگر  فردوسى و از كشور ايران به كشورى مانند  معلولى با هم دارند، از جانب  و 
پتانسيل و ظرفيت ادبى شاهنامة فردوسى است. خلق شدن اثرى مانند كوهولين، با برداشتى  
از شاهنامه، بالطبع بيانگر تأثير ادبى و علايق و پيوندهاى تاريخى ميان اديبان جهان است. 
داستان «رستم و سهراب» و «نمايشنامة كوهولين» همسانى ها و همگرايى هاى زيادى دارد 

كه  در اين مقاله به چند مورد تأثير و تأثر توجه مى شود:
1. رستم روزى در راه نخجير به سوى توران مى رود و در دشتى خواب او را فرا مى گيرد. 
پس از بيدارى، رخش را نمى يابد. در ادامة جست وجو، شاه سمنگان او را به درگاه مى خواند 
بسته  سهراب  نطفة  و  مى كند  ازدواج  او  با  و  مى شود  آشنا  سمنگان  شاه  دختر  با  رستم  و 

مى شود. 
 

 (كزازى، 1381: ج 2، ص 116)
در نمايشنامة باتلر، كوهولين درخلال نبرد خود با ملكة اويفه، عشق را تجربه مى كند 
و نطفة جوان جنگجو (پسر كوهولين) بسته مى شود. در نمايشنامه از زبان كوهولين چنين 

بيان مى شود: 
من هرگز عشق را نشناخته ام مگر يك بار و آن بوسه اى بود در ميان دو جنگ... يك 
آشتى مشكل در ميان روغن و آب، در پرتو شمع ها، در يك شب تاريك، در يك گودال 
در اعماق كوهسار، پس از غروب خورشيد گرم رو و پيش از برخاستن ماه سرد و تيزتك. 

(باتلر، 1380: 33) 

به خشنودى راى و فرمان اوى
ــا او به راز ــت ب چو انباز او گش

ــت پيمان اوى  به خوبى بياراس
ـــب تيرة ديـر ياز ببـود آن ش
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نكتة قابل توجه اين است كه در شاهنامة فردوسى، وقتى يك مرد ايرانى با زن تورانى 
ازدواج مى كند، نتيجة آن شوم و ناگوار است. چنانچه ازدواج رستم با تهمينه شوم است و 
ثمره ى تلخى دارد. در «نمايشنامة باتلر» نيز اين ويژگى وجود دارد، به طورى كه از ازدواج 
بايد  البته  مى شود.  قربانى  و  مى آيد  به دنيا  فرزندى  خود)  (دشمن  اويفه  ملكة  با  كوهولين 
اضافه كرد كه اين ويژگى مختص داستان غم انگيز «رستم و سهراب» نيست و در داستان 
«سياوش» نيز وجود دارد. سياوش پسر كاووس است و خاندان مادرى وى از تورانيان است. 
با  ازدواج  از  بعد  آنجا  در  و  مى برد  پناه  توران زمين  به  كاووس،  زن  سودابه،  توطئه چينى  با 

فرنگيس، دختر افراسياب، كشته مى شود. 
2. هنگامى كه سهراب به طرف ايران لشكركشى مى كند و مى خواهد كاووس را از تخت 
بركند و سرنگون سازد و رستم پدرش را بر تخت پادشاهى بنشاند، افراسياب به گردان لشكر 

خود (هومان و بارمان ) توصيه مى كند كه مبادا سهراب پدر خود را بشناسد. 

(كزازى، 1381: ج 2، ص 118)    
در «نمايشنامة باتلر» نيز كنوهار (شهريار شهرياران)، پادشاه سياستمدار و مكارى است 
كه همواره تلاش مى كند تا كوهولين را به جنگ كردن تحريك كند و مانع شناختن پسرش 

شود:
كنوهار: گوش بده! اويفه با ما در جنگ است. هر روز دشمنان ما قوى تر مى شوند و ديوارها 
را سخت تر مى كوبند و هر روز تو در داخل ديوارها سركش تر مى گردى. با اين همه، هرگاه 
من از اين چيزها با تو سخن مى گويم، ذهن تو چنان مى گريزد كه گويى چلچله اى است 
بر پشت بام! به دروازه بنگر. ببين چه كسانى آنجا گرد آمده اند... مشاوران پير كه اين كشور 
را با من مى گردانند، و شهرياران جوان، و رقاصان و چنگ زنان كه در عياشى هاى وحشيانة 
تو همراهت مى آيند... همگان آنجا گرد هم آمده و براثر يك ترس و يك تشويش بر جاى 
بى حركت مانده اند. آيا مى خواهى قيد فرمانبردارى را بپذيرى و بدين وسيله اين سرزمين را 

ــپهدارگفت ــگر س به گردان لش
ــر ــه داند پس ــد ك ــدر را نباي پ

كه: «اين راز بايد كه ماند نهفت»  
كـه بندد به دل مهر جان و گهر                                                                                                             
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براى ايشان و وابست گانشان امن كنى؟ (باتلر، 1380: 33) 
همواره  و  است  پهلوانان  قدرت  تعديل  پنهانكارى،  از  پادشاه  انگيزة  داستان،  دو  هر  در 

پادشاه بيم از متحدشدن پدر و پسر دارد. 
3. فردوسى، داستان غم انگيز «رستم و سهراب» را با بيت زير آغاز مى كند: 

                                       
 (كزازى، 1381: ج2، ص 113)

پيام اصلى اين بيت، كارگرنبودن تدبير بشر در مقابل تقدير است. فردوسى با هوشيارى 
كامل در اول داستان، نقطة پايان آن را به تصوير مى كشد و بازگو مى كند كه ترنج نارسيده 
(نماد سهراب جوان) به خاك افكنده خواهد شد. باتلر نيز نمايشنامة خود را با توصيف چنين 

منظره اى شروع مى كند: 
در طرف عقب صحنه، دروازة بزرگى نمايان است و از ميان آن، فضايى تيره گون مشاهده 
صف  چندين  تالار  طرف  دو  هر  در  است.  گرفته  مه  را  دريا  گويى  به طورى كه  مى شود. 
صندلى يكى بالاى ديگرى چيده شده است. يكى از اين صندلى ها كه رويش به طرف 

صحنه است از ديگران بزرگ تر است. 
در طرف ديگر، جبة فاخر روى يك صندلى گذاشته شده است. در سمت عقب صحنه، 
ميزى است كه چند كوزة ئيل (مشروب مسكر) و چندين جام شاخى روى آن چيده شده 

است. (باتلر،1380: 15) 
چنانچه از توصيف منظره استنباط مى شود، مى توان آخر داستان را حدس زد كه اتفاق 
شوم و تلخى رخ خواهد داد. در اين ميان از باب نشانه شناسى، تصاويرى همچون «فضاى 
تيره گون» و «مه گرفتن دريا» سازگارى خاصى با موضوع و فضاى آن دارد. باتلر با به تصوير 
كوهولين  بر  كنوهار  پيروزى  بيان  درصدد  شراب  لبالب  جام هاى  و  بزرگ  صندلى  كشيدن 
است؛ كوهولين كه روى صندلى او چيزى جز جبة فاخر نيست و اسير سياست هاى كنوهار 
(همايى، 1373:  است.  شده  ناميده  استهلال  براعت  سنتى،  بلاغت  در  مورد  اين  است.  شده 

 (303

ــد ز كنج ــر تندبادى برآي به خاك افگند نارسيده ترنجاگ
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4. وقتى بر روى شخصيت رستم و كوهولين در پرداخت هر دو مولف متمركز مى شويم، 
به نقش پدرانة رستم و كوهولين نسبت به فرزند خام و بى تجربة خود برمى خوريم. رستم در 

اولين ديدار خود با سهراب از نرمى و عطوفت سخن مى گويد: 

(كزازى، 1381: ج 2، ص 140)
و كوهولين نيز در اولين ديدار، فرزند خود را نصيحت مى كند:

نه! شمشير خود را غلاف كن. من تو را مسخره نمى كنم، بلكه مى خواهم تو دوست من 
باشى. شايد اين خواهش من از آن سبب است كه تو دلى گرم و چشمى سرد دارى. (باتلر، 

 (43 :1380
در هر دو داستان، عاطفة پدرى، پهلوان را بر آن مى دارد تا با زبان نرم و چرب، جوان 

خام را پند و اندرز دهد.    
سنگينى و تجربة پدر به گونه اى رخ نشان مى دهد.  سهراب»،  5. در داستان «رستم و 

فردوسى چنين آن را ترسيم مى كند: 

 (كزازى، 1381: ج 2، ص 141) 
بااينكه رستم، سهراب را به سوى آوردگاه دعوت مى كند، با تأملى بيشتر مى توان متوجه 
شد كه پدر مى خواهد در رزمگاه انديشه و به دور از بيگانه و نامحرم پسر و فرزند خود را 

نصيحت كند و از نبرد باز دارد. 
در «نمايشنامة كوهولين» نيز، پهلوان درصدد است تا به نرمى و مدارا جوان جنگجو را 

از نبرد منصرف كند:
جوان: من از لشكر اويفه هستم! (شهرياران به سوى او يورش مى برند. كوهولين خود را در 

ــرفراز ــدان س ــتم ب ــرد رس ــه ك نگ
ــرم، اى جوانمرد! نرم بدو گفت: «ن

ــفـت و ركيب دراز  بـدان چنـگ و س
زمين سرد و خشك و سخن چرب و گرم»

ــهراب را ديد با يال و شاخ چو س
ــو شويم بدوگفت از ايدر به يكس

ــام جنگى فراخ  برش چون بر س
ــويم  ــه آوردگه هر دو همره ش ب
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ميان او (جوان) و شهرياران مى اندازد.) كوهولين: شمشيرهاى خود را غلاف كنيد! او فقط 
يك تن است. و اويفه از اينجا بسى دور است.» (باتلر، 1380: 40) 

6. در هر دو داستان، غرور، وجود تنومند شخصيت پهلوانان را دربرمى گيرد و اين غرور 
به طورى كه  مى شود.  حقيقت  آشكارى  مانع  و  مى پوشاند  را  عقل  چشم  كه  مى شود  غبارى 

مؤلف نيز كاسة صبرش لبريز مى شود و اظهار مى كند: 

(كزازى، 1381: ج 2، ص 141) 
7. بنا بر متن شاهنامه، كيكاوس فريفتة ديوان مى شود و على رغم مخالفت رستم و زال، 
آهنگ مازندران مى كند تا آنجا را تسخير كند. شاه مازندران، با كمك ديو سفيد، كيكاوس و 
ايرانيان را تيره چشم مى سازد و لشكر ايرانيان پراكنده مى شوند و شكست مى خورند. كاوس 
پيغامى به ايرانيان مى فرستد و از زال درخواست كمك مى كند و زال رستم را براى نجات او 
و لشكرش روانة مازندران مى كند. رستم براى نجات او و لشكرش از هفت منزل مى گذرد 

كه در شاهنامه به «هفت خوان» مشهور است و كيكاوس را نجات مى دهد.
كه  است  گذرانده  خود  پهلوانى  دورة  در  سختى  مراحل  كه  است  پهلوانى  نيز  كوهولين 

مى توان با هفت خوان تطبق كرد و در متن نمايشنامه به آنها اشاره شده است:
بر دست كوهولين شهرياران كشته شده اند. 

شهرياران و شهريارزادگان.
او بسا اژدهاى آبى 

و جادوگر هوايى را كشته است. 
نيز بسا بوكانك ها و بناناك ها (مخلوقات موهوم) و جنگل نشينان را... (باتلر، 1380: 20) 

همچنين كوهولين خطاب به كنوهار پادشاه مى گويد: 
من  در آن هنگامه كه همه مى كوشيدند تو را از تخت فرو بكشند، تو را بر تخت استوار 

داشته ام... (همان، ص 27) 

ــت ــگفتى ز كردار تس جهانا ش
ــر ــد مه ــى را نجنبي ازان دو يك
ــتور: ــه را باز داند س ــى بچ هم

هـم از تو شكسته هم از تو درست 
ُـُد مهـر ننـمود  چـهر خـرد دور ب
چه ماهى به دريا چه در دشت، گور
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مشاهده مى كنيم هر دو پهلوان مراحل سختى براى پاس خاطر پادشاه طى كرده اند و از 
دشمنان زيادى انتقام گرفته اند.

او  فرزند  جز  كشته  او  كه  كسى  مى شود  متوجه  داستان  پايان  نقطة  در  وقتى  رستم   .8
نيست، خود را نكوهش مى كند: 

 
(كزازى، 1381: ج 2، ص 149) 
كوهولين نيز پس از آنكه متوجه مى شود جوان به خاك و خون كشيده شده فرزند و پارة 
تن او است، خود را همچون زغالى مى بيند كه به آتش فتنة شهرياران سرخ شده و شعله 
مى كشد و در آخر، چيزى جز سياهى و تباهى نمى ماند. اما چه بيجا است اين زارى و ناله كه 

آدمى پس از ارتكاب گناهى جبران ناپذير نمايان مى كند. 
كوهولين با شمشير خود ضرباتى بر صندلى كنوهار وارد مى كند، اما افسوس كه صندلى 
خالى است. كوهولين خود را به موج هاى ساحل مى كوبد و در آب ها داخل مى شود و در زير 

امواج مكر و حيله ى كنوهار زمينگير مى شود. 

نتيجه 
ادبيات تطبيقى درصدد است تا روابط و معاملات ادبى و هنرى بين اقوام و ملل مختلف 
را آشكار سازد و ميزان تأثير و تأثر ادبيات كشورهاى مختلف را تبيين كند و از هر فرصتى 
براى گشودن حيطة پژوهشى خود به روى ديگر حوزه هاى ادبى و فرهنگى استفاده مى كند. 
داستان «رستم و سهراب » و «نمايشنامة كوهولين»، ساخته و پرداخته ى ذهن وقاد دو شاعر 

چو بشنيد رستم، سرش خيره گشت
ــش زمغز و زتن بشد هوش و توش
بپرسيد از آن پس كه آمد به هوش
كه: اكنون چه دارى ز رستم نشان

جهان پيش چشم اندرش تيره گشت 
ــدر چمن  ــروى ان ــاد چون س بيفت
ــا خروش  ــه و ب ــا نال ــدو گفت ب ب
ــان ــاد نامش ز گردنكش ــه كم ب ك



43

يقى
تطب

ات 
ادبي

ات 
طالع

م
مقايسة داستان «رستم و سهراب» با...

و نويسندة بزرگ در بستر زمان و مكان است. مهم ترين ارزش تاريخى رستم و كوهولين در 
صبغه اى است كه اين شخصيت ها براثر گذر زمان به خود گرفته يا از دست داده اند: رستم 
در قرن چهارم باتوجه به مقتضيات زمانى و مكانى و تابوهاى حاكم بر جامعه، به مردم و 
خواستة آن ها ارزش و احترام زيادى مى گذارد؛ ولى كوهولين درست در نقطة مقابل آن در 
قرن نوزدهم قرار دارد كه براى خواستة مردم اهميتى قايل نيست. داستان «رستم و سهراب» 
در هيچ منبع مدون عربى و فارسى قبل از شاهنامه نيامده است و شاهنامه تنها منبعى است 
كه اين داستان در آن آمده است. همسانى ها و همگرايى هاى داستان «رستم وسهراب» و 
«نمايشنامة كوهولين» بيانگر اين نكته است كه ويليام باتلر، طرح اصلى داستان خود را از 

شاهنامه اخذ كرده و به آن رنگ و لعاب بومى داده است. 
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